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راه های مواجهه با کسری بودجه دولت
منطقا چند راه برای حل مشــکل کسری بودجه بخش 

عمومی متصور است:
 i) کاهش هزینه های دولت

 ii) افزایش درآمدهای بخش عمومی از طریق افزایش 
مالیات ها و منطقی کردن عــوارض ارائه کالاهای خدمات 

بخش عمومی (از جمله قیمت حامل های انرژی)
 iii) استقراض از بانک مرکزی

 vi) اســتقراض از مردم و بخــش خصوصی از طریق 
انتشار اوراق قرضه

 v) ترکیبــی از همه این روش ها (در اینجا اســتقراض 
خارجی و نیز فروش منابع ارزی دولت برای تأمین کســری 

را در نظر نمی گیریم).
متأســفانه به دلیل حجم عظیم کســری بودجه دولت 
هیچ کدام از این راه ها بدون زمینه سازی های لازم به تنهایی 
یا در ترکیب با راه های دیگر، بدون تحمیل تبعات ســنگین، 

قادر به متوازن کردن بودجه دولت نیست.
- کاهــش هزینه های بخش عمومی مثــلا با افزایش 
کارایی فعالیت ها و پروژه ها در بخش عمومی تا حد کمی 
می تواند هزینه هــا را کاهش دهد اما با توجه به شــرایط 
دشوار اقتصادی و بی کاری و رکود فعالیت ها و اینکه سرانه 
واقعی مخارج دولت در سال های اخیر نزولی بوده است، 
کاهش قابل توجه مخارج دولت می تواند رکود را تشــدید 

کند و نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
- افزایش نرخ مالیات ها و عوارض مختلف برای تأمین 
مالی کسری بودجه در شرایط کنونی (به دلیل معافیت های 
گســترده و پوشــش پایین مالیاتی که موجب می شود بار 
مالیات هــا بر دوش بخش کوچکی از مؤدیان بیفتد) علاوه 
بر ایجاد نارضایتی های شــدید و تأثیر منفی بر فعالیت های 
اقتصادی اصولا قابل وصول نخواهد بود. اصلاح ســاختار 
مالیاتی و شناســایی مؤدیان جدید یا توســعه پایه مالیاتی 
هم با توجه به تجربه ســال های گذشــته امری میان مدت 
و بلندمدت اســت و مستلزم اجرای یک برنامه همه جانبه 
اصلاح ســاختار مالی کشور و استقرار نظام هوشمند نوین 
مالیاتــی و افزایش قیمت کالاها و خدمــات دولتی بدون 
انتقال بخشــی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها به 
خانوار های کم  درآمــد می تواند اعتراضــات اجتماعی به 

همراه داشته باشد.
- اســتقراض سنگین از بانک مرکزی برای تأمین کسری 
بودجه به جهش فشارهای تورمی می انجامد که با توجه 
به تورم شدید کنونی می تواند انتظارات تورمی و نرخ تورم 
را افزایش دهد. اگر نرخ تورم و نیز نرخ ســود بانکی هر دو 
پایین و یک رقمی بود، شاید می شد (بر اساس نظریه مدرن 
پولی) برای مدتی کســری بودجه را با انتشار پول از سوی 
بانک مرکزی تأمین کرد؛ اما در شــرایط فشــارهای تورمی 
بالا و درعین حال تنگنای نقدینگی بسیاری از تولیدکنندگان 
و خانوار ها این سیاســت می تواند به جهــش نرخ تورم و 
بی ثباتی بزرگی در نظــام اقتصادی بینجامد. این وضعیتی 
اســت که ناتوانی دولــت در تأمین مالــی بودجه بخش 
عمومــی در شــرایط بالاتربودن نرخ واقعی بهره نســبت 
به نرخ رشــد اقتصادی پیش مــی آورد و موجب ناپایداری 
کســری بودجه می شــود. مصادیق حدی این وضعیت را 
در کشــورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه در ســال های اخیر 

ملاحظه کرده ایم.
- اســتقراض از بخش خصوصی نیز به شــرطی که از 
طریــق بانک های تجــاری منتهی به افزایش برداشــت از 
منابع بانک مرکزی نشود، در این حجم و با توجه به ارزیابی 
بخش خصوصی از وضعیت مالی دولت، احتمالا مستلزم 
افزایــش قابل توجه نرخ های بازدهی اوراق قرضه خواهد 
بود که می تواند با افزایش هزینه اســتقراض و نرخ ســود 
بانکی، به کاهش بیشــتر فعالیت های اقتصادی و بی کاری 
منتهی شود. بااین حال قابل توصیه است که ستاد یا شورای 
اقتصادی دولت، متشــکل از مقامات مسئول اقتصادی، در 
کنار یک برنامه میان مدت برای اصلاح ساختار مالی بخش 
عمومی، بهترین (به مفهوم کم هزینه ترین) ترکیب ممکن 
از روش های یادشده برای تأمین مالی کسری بودجه دولت 
را تنظیم و آماده داشــته باشــند تا در صورت لزوم به اجرا 
درآید. احتمالا در این ترکیب باید به اســتقراض مستقیم از 
مردم و توســعه و تعمیق بــازار اوراق بدهی های دولت و 
انتشار اوراق قرضه بلندمدت همراه با اصلاح نظام یارانه ها 
با برنامه دقیقی از پرداخت های انتقالی توجه بیشتری کرد.

یارانه های پنهان و ضرورت اصلاح ساختاری آن
در وضعیتــی که هریــک از روش های تأمین کســری 
بودجه پیامدهــای کم و بیش نامطلوبــی دارد، طبعا نگاه 
اولیــای امور به ســمت ظرفیت های بالقــوه ای معطوف 
می شــود که تبعات منفی کمتری داشــته باشند. در رأس 
ایــن ظرفیت ها نیز یارانه های پنهــان عظیم کالا و خدمات 
بخش عمومی و به ویژه یارانه های انرژی قرار دارد. به تازگی 
برخی از مسئولان اقتصادی مانند معاون وزارت اقتصادی 
و دارایی و نیز رئیس ســازمان برنامــه و بودجه به حجم 
عظیم یارانه های پنهان و ضرورت حذف این یارانه ها اشاره 
کرده انــد. معاون اقتصادی رئیس جمهــور نیز در مبارزات 
انتخاباتی خود به لزوم حذف این یارانه ها و انتقال بخشی 
از منابــع مالی حاصل به خانوار ها نظــر داده بود. رهبری 
نیز به لزوم بررســی یارانه های پنهان و نحوه منطقی کردن 
قیمت حامل های انرژی توســط مســئولان، در ملاقات با 
هیئــت دولت پس از کســب رأی اعتماد دولت از مجلس 
اشاره کردند که حاکی از توجه مسئولان بالای کشور به این 
مهم اســت. منطقی کردن قیمت کالاهــا و خدماتی که از 
سوی بخش عمومی تولید و ارائه می شود، از جمله قیمت 
حامل های انرژی، همواره مورد نظر کارشناســان و مدیران 
اقتصادی کشور بوده است و سیاست های مشخصی نیز در 
این مورد تحت عنــوان «هدفمند کردن یارانه ها» در برنامه 
سوم توسعه (سال های ۱۳۷۹-۱۳۸۳) و برنامه های بعدی 
توســعه آمده بود؛ اما متأســفانه یا از اجرای آن برنامه ها 
جلوگیری شده یا برنامه ها به نحو مطلوب اجرا نشده است. 
یارانه هــای انرژی هــم از جهت حجــم آن۱ و هم به دلیل 

نحوه توزیع آن بســیار زیان بار بوده و اجرانشدن یک برنامه 
صحیح و بلندمدت منطقی کــردن قیمت های حامل های 
انرژی، آن هم در شــرایط نرخ های بالای تورم، آسیب های 
جدی نه تنها به بخش انرژی کشور بلکه به سایر بخش ها 
و کل اقتصاد کشــور وارد کرده اســت. دامنه و وسعت این 
آسیب ها به اندازه ای است که هر ناظر علاقه مند به توسعه 
اقتصــادی ایــران را متأثر می کند. به قــول معروف «یکی 

داستان است پر آب چشم».
این تأثیرات منفی از قاچاق حامل های انرژی به خارج از 
کشور تا بالابودن شدت انرژی در ایران در فرایندهای تولید 
کالا و خدمات نســبت به متوسط نرخ های شدت انرژی در 
جهــان را در بر می گیرد. تداوم سیاســت یارانه های پنهان 
موجــب اتلاف منابــع عظیم انرژی طی ســالیان متمادی 
بوده اســت. اگر این منابع انرژی به جای مصرف ناکارآمد، 
صادر می شد می توانســت منابع مالی قابل توجهی برای 
کشــور ایجاد کند که تا برای مثال در بخش های بهداشت 
و درمان و آموزش و پرورش یا زیرســاخت ها سرمایه گذاری 
شــود و جامعه در مقابــل پدیده ای مانند ویــروس کرونا 
این چنین آســیب پذیر نباشــد یــا کیفیت آموزشــی آن در 
مجامــع بین المللی موجب شرمســاری نشــود و مثلا در 
قرن بیســت و یکم حداقل مراکز استان های کشور به شبکه 
قطار برقی متصل شده باشــد و... . علاوه بر حجم عظیم، 
نحوه توزیع یارانه های انرژی به نابرابری ها دامن زده است 
به طوری که برخورداری دهک های بالای درآمدی ۲۰ برابر 
دهک های پایین برآورد شده است. این خود منشأ بسیاری از 

ناخشنودی های گروه های کم درآمد جامعه است.
سیاســت اختــلال در قیمت هــای تعادلــی انــرژی و 
پایین نگه داشــتن اداری این قیمت ها از سوی دیگر، علاوه بر 
انتشــار گازهای گلخانه ای بیش از متوســط جهانی به  ازای 
واحد تولید، ناشــی از شــدت بالای انرژی های فســیلی، در 
عدم ســرمایه گذاری خصوصی در صنایع پایین دستی نفت 
یعنی توســعه پالایشــگاه ها به دلیل به صرفه نبــودن تولید 
فراورده های نفتی و نیز در عدم بازسازی و نوسازی صنعت 
برق کشور به دلیل سودآورنبودن این سرمایه گذاری ها، مؤثر 
بوده است. ناکارایی سوخت خودروهای ساخت داخل کشور 
را نیز می توان تا حدود زیادی ناشــی از همین سیاست های 
اختلال در قیمت های انرژی دانست؛ چراکه قیمت های پایین 
سوخت طی ســالیان متمادی انگیزه ای برای ارتقای کارایی 

سوخت در خودروهای ساخت داخل ایجاد نکرد.
ویژگی های سیاسی اقتصاد انرژی

سیاست های یادشده درباره سوبسید حامل های انرژی 
کشور مخصوص ایران نیســت و تا حدودی در کشورهای 
درحال توسعه صادرکننده نفت، از آمریکای لاتین تا آفریقا 
و خاورمیانه، عمومیت داشــته است؛ به طوری که برخی از 
نویســندگان اظهار کرده اند در این کشورها (که در ادبیات 
مرتبــط دولت هــای رانتی نیــز خوانده شــده اند) عرضه 
حامل های انرژی با قیمت های بسیار پایین تر از قیمت های 
بین المللی در واقع بخشــی از همان سیاست توزیع رانت 
نفت (و گاز) اما در سطحی وسیع تر است. در واقع بسیاری 
از سیاســت مداران در این کشورها با چشم پوشی از کارایی 
انرژی و نفت برای کســب یا حفــظ محبوبیت کوتاه مدت 
خود سیاســت عرضه حامل های انــرژی به قیمت پایین تر 
از قیمت هــای جهانی را بــا وجود آثار زیان بــار بلندمدت 
آن دنبــال کرده انــد و اعتنایــی هم به انتقاد کارشناســان 
نداشــته اند؛ زیرا درآمدهای آســان صادرات نفت، به ویژه 
در شــرایط بالابودن قیمت های بین المللی آن، آثار زیان بار 
این سیاســت ها را پوشش داده اســت. به  همین  دلیل نیز 
شــدت انرژی در اکثر این کشورها بسیار بالا و کارایی انرژی 
و صنایع انرژی بر در آنها بسیار پایین بوده است؛ اما مشکل 
هنگامی ظاهرا می شود که درآمدهای نفت به دلیل سقوط 
قیمت ها یــا تحریم های بین المللی کاهش می یابد. در این 
زمان سیاست مداران در این کشــورها به یاد منطقی کردن 

قیمت های انرژی می افتند.
در هر حال باید توجه کرد که به موازات توجه سازمان 
ملل و دیگر ســازمان های ذی ربط بین المللی به موضوع 
فقر انــرژی به عنوان یکــی از مؤلفه های مهم محرومیت 
در کشــورهای در حال توسعه و ضرورت دسترسی همگان 
به انرژی مــدرن (برق)، به طور هم زمــان کاهش و حذف 
یارانه های انرژی فســیلی به خصوص برای کنترل انتشــار 
گازهای گلخانــه ای و تغییرات اقلیمــی و گرمایش زمین 
در ســطح جهانی، مورد تأکید ســازمان های بین المللی و 
بیــن دولتی قرار می گیرد. این روند، به ویژه پس از تشــکیل 
گروه ۲۰ متشــکل از بزرگ ترین اقتصاد های توسعه یافته و 
درحال توسعه جهان به اضافه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ 
که حذف سوبســیدهای انرژی های فســیلی را در دستور 
کار خود قرار داد، ظهور و نمود بیشــتری پیدا کرده اســت. 
بنابراین ممکن اســت در آینده کاهش و حذف سوبســید 
سوخت های فسیلی خود به یک موضوع مهم بین المللی 
در کنار مسائل مهم دیگر مانند انتشار گازهای گلخانه ای و 

رعایت حقوق بشر در روابط بین کشورها تبدیل شود.
علاوه بر ســطح بین المللی در ســطح ملی نیز اقتصاد 
انرژی از حساســیت سیاســی-اجتماعی بالایی برخوردار 
اســت. از آنجا که در اقتصادهــای مدرن حامل های انرژی 
تقریبــا در تمــام فرایندهای تولیــد کالا و خدمــات مورد 
اســتفاده قــرار می گیرند، هــر تصمیمی در مــورد انرژی 
و قیمــت حامل های آن از یک ســو خانوار ها و از ســوی 
دیگر گروه های دارای علایق ویــژه اقتصادی و مالی مانند 
صاحبان صنایع و اتحادیه های تجاری و نیز بوروکراســی و 
نهادهای اداری و مالــی را تحت تأثیر قرار می دهد. همین 
موضوع به خوبی ماهیت سیاســی اقتصاد انرژی را نشان 
می دهد. این پیچیدگی از سوی دیگر به دشواری تشخیص 
انگیزه ها و اهداف بازیگران سیاســی و سیاســت گذاران از 
اصلاح یارانه های انرژی بســتگی دارد. برای کارشناســان 
اقتصادی یک سیاســت اقتصادی که در مجموع تابع رفاه 
اجتماعی را افزایش دهد، سیاســتی قابل توصیه اســت؛ 
اما هدف بازیگران سیاســی از تغییر سیاست های یارانه ای 
ممکن است متفاوت باشد و این اهداف ممکن است تأمین 

مخارج پروژه های خاص یا افزایش پرداخت های انتقالی به 
گروه هــای ویژه اجتماعی و... را دربر گیرد. بنابراین علاوه بر 
وجود یک برنامه کارشناســی بلندمدت برای منطقی کردن 
قیمت های انــرژی، اطمینان از حمایــت خانوارها، مراکز 
قدرت و جناح های سیاســی ذی نفــع و بانفوذ و گروه های 
صاحبان علایق و صنایع مرتبط با انرژی، همراهی و آمادگی 
دســتگاه اداری نیز برای موفقیت برنامه اصلاح ساختاری 

نظام یارانه ها ضروری است.
نکته اینجاســت که رویکرد به اصلاح نظام یارانه های 
انرژی، یعنی افزایش قیمت حامل های انرژی به ســطوح 
متناســب با قیمت های بین المللی، با هدفی غیر از ارتقای 
بلندمدت بهــره وری انرژی و مثلا صرفا برای تأمین کســر 
بودجه دولت در چند ســال معین یا تأمین مخارج خاص 
یــا پرداخت های انتقالی مــورد نظر سیاســت گذاران، بذر 
شکســت این اصلاحات را در دل خود دارد؛ زیرا همان طور 
که خصوصی ســازی شــرکت ها و دارایی هــای عمومی با 
هدفی غیر از ارتقای کارایی اقتصادی، مثلا درآمدزایی برای 
دولت، می تواند به جای اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقای 
بهره وری عوامل تولید، تبعاتی منفی مانند فســاد گسترده 

اداری-مالی و حتی گسترش بی کاری 
را در پی داشته باشد، افزایش قیمت 
حامل های انــرژی صرفا برای تأمین 
کســری بودجه بخــش عمومی نیز 
بــدون اجرای یــک برنامه بلندمدت 
بهره بــرداری صحیح از منابع انرژی، 
به جای اصلاح ســاختاری  می تواند 
تولیــد و مصرف حامل هــای انرژی 
تنها منجر به تورم و بی ثباتی بیشــتر 

اقتصادی و نارضایتی عمومی شود.
تجربه های قبلی

طبیعی اســت که قبل از اجرای 
یک برنامه جدید حــذف یارانه های 

انرژی تجارب قبلی کشــور بلکه تجربه کشــورهای دیگر 
بــا دقت مطالعه و تجزیه و تحلیل شــود. در مورد برنامه 
اصــلاح نظام یارانه های حامل های انرژی در ســال ۱۳۸۹ 
گزارش های کارشناسی رســمی که نحوه اجرا و نتایج این 
برنامه را پس از گذشــت بیش از ۱۰ ســال از دیدگاه دولت 
ارزیابی کنند، در دســت نیست. شــاید چنین گزارش هایی 
تنظیم شــده اما منتشــر نشــده باشــد؛ زیرا در سایت های 
اینترنتی ســازمان های ذی ربط مانند وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، ســازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها و مرکــز پژوهش های مجلس گزارشــی از نحوه 
اجرا، عملکرد و میزان موفقیت این برنامه ۱۰ســاله پس از 
اجرای آن نمی توان یافت. مقاله ها و گزارش هایی توســط 
پژوهشــگران داخلی و خارجی از جمله کارشناسان بانک 
جهانی، صنــدوق بین المللی پول، بخش های پژوهشــی 
ســازمان ملل و برخی از دانشــگاه ها و مؤسســات منتشر 
شــده اســت؛ در زیر به مهم ترین نکاتی که در برخی از این 
گزارش ها آمده اشاره خواهد شد.۲ یک نکته مهم در مورد 
برنامه هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ زمینه سازی خوب 
بــرای آن بود که در پذیرش اجتماعــی اجرای برنامه مؤثر 
بوده است. در برخی از گزارش ها این زمینه سازی و آمادگی 
دولت برای پرداخــت انتقالی به خانوار ها را درس گیری از 
ناآرامی های شــهری که در ســال ۱۳۸۶ و پس از افزایش 
ناگهانی قیمت ســوخت به وجود آمد، دانســته اند. ایجاد 
حســاب بانکی برای همه خانوار ها حتــی آنهایی که قبلا 
حساب بانکی نداشــتند و قراردادن اولین پرداخت انتقالی 

بدون حق برداشت تا روز شــروع برنامه در این حساب ها، 
خانوار ها را مطمئن کرد که بخشی از درآمد افزایش قیمت 
حامل های انرژی به حساب آنها ریخته خواهد شد. هرچند 
دولت به دلیل مشکلات شناسایی دقیق خانوار های هدف، 
پرداخت هــای انتقالــی را به همــه خانوار هــا انجام داد؛ 
اما چــون خانوار های کم درآمد کمتــر از حامل های انرژی 
استفاده می کردند، در شروع برنامه این طرح تا حدودی در 
بهبود توزیع درآمدها نیز اثر گذاشــت. این تأثیر به خصوص 
در شــهرهای کوچک و روســتاها که انرژی سرانه کمتری 
مصرف می کنند بیشتر قابل مشــاهده بود. به همین دلیل 
با وجــود آنکه قیمت بنزین تقریبــا ۴۰۰ درصد، قیمت گاز 
طبیعــی حدود ۷۰۰ درصــد، قیمت گازوئیــل حدود هزار 
درصد و برق حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت ناآرامی های 
اجتماعی رخ نداد. گزارش ها نشان می دهد که تقاضا برای 
حامل هــای انرژی و نیز انتشــار گازهــای گلخانه ای در دو 
ســال اول اجرای برنامه چند درصد کاهش یافته؛ اما پس 
از آن دوباره به مســیر افزایشی بازگشته است. عدم اجرای 
فاز های بعدی برنامه هدفمندی یارانه ها و تورم فزاینده که 
قیمت های نسبی را به ضرر حامل های انرژی تغییر داد، در 
این روند معکوس تأثیر داشته است.

مهم تریــن دلایل عــدم موفقیت 
ایــن برنامه، ناکامــی در حفظ ثبات 
مؤلفه هــای مهم اقتصاد کلان مانند 
تــوازن بودجــه دولــت و افزایــش 
تــورم بــوده اســت. عــدم اجرای 
دقیق برنامــه مصــوب ازجمله در 
تعیین نرخ پرداخت هــای انتقالی و 
همگانی بودن این پرداخت ها موجب 
شد پرداخت های انتقالی به خانوار ها 
از درآمــد حاصــل از افزایش قیمت 
حامل های انرژی فزونی گیرد. از آنجا 
که فاز های بعدی برای منطقی کردن 
قیمت ها اجرا نشــد، به تدریج کســری بودجه ناشی از این 
عدم توازن به قلم مهمی در کســری بودجه دولت تبدیل 
شد. افزایش نرخ تورم هم ضمن خنثی کردن تأثیر افزایش 
قیمــت حامل ها بر تقاضــای انرژی، ســهم پرداخت های 
انتقالــی در بودجــه خانوار هــا و اهمیــت آن در بهبــود 
برابــری توزیــع درآمدها را کاهش داد. ظاهرا محاســبات 
اولیه بر اساس آزادکردن ســالانه معادل ۵۰ تا ۶۰ میلیارد 
دلار سوبســید انرژی، انتقال ۳۰ میلیــارد دلار به خانوارها 
به صــورت پرداخت هــای نقدی و ســرمایه گذاری معادل 
۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در ارتقای کارایی انرژی بوده است. اما 
همان طور که گفته شد این برنامه به صورت دقیق اجرا نشد 
و تأمین بخشی از پرداخت های انتقالی به بودجه عمومی 
دولت تحمیل شــد. همچنین هدف هــای مربوط به تغییر 
فناوری های تولید به فناوری های انــرژی-کارا تحقق پیدا 
نکرد که نشــان می دهد تجدید ساختار بخش های تولیدی 
برای بهره وری بالاتر انرژی زمان بیشتر و اجرای برنامه های 
دقیق تــری را می طلبد. در مورد چگونگــی اجرا و نتایج و 
پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ نیز 
گزارش رسمی از ارگان های ذی ربط مانند وزارت اقتصادی 
و دارایــی، ســازمان برنامه وبودجه، ســازمان هدفمندی 
یارانه ها و... در دست نیست. گزارشی در سال ۲۰۲۰ میلادی 
تحت عنوان دلالت هــای مالی و رفاه (اجتماعی) افزایش 
قیمت بنزین (در سال ۱۳۹۸) از کارشناسان بانک جهانی۳ 
منتشر شــده است که در آن بر اســاس گزارش به روزشده 
بودجــه خانوار اثــرات و تبعات افزایش قیمــت بنزین در 

پاییز سال ۱۳۹۸ بررسی شــده است. بر اساس این گزارش 
افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ مستقیما و به طور متوسط 
۲٫۸درصد و به طور غیرمســتقیم ۳٫۴درصد رفاه خانوار ها 
را پایین تــر آورد. اگر فقر را با معیــار هزینه ۵٫۵ دلار در روز 
حســاب کنیم این افزایش قیمت موجب افزایش کلی فقر 
به میزان ۲٫۹درصد بوده است. به طورکلی خانوار های فقیر 
هفت درصد رفاه خود را از دست دادند؛ درحالی که کاهش 
رفــاه خانوارهای ثروتمندتــر پنج درصد بوده اســت. این 
گزارش نتیجه گیری کرده بود که اگر حدود ۷۰درصد درآمد 
ایجاد شده از افزایش قیمت بنزین به خانوار های کم درآمد 
بازمی گشت از افزایش فقر نسبت به قبل از افزایش قیمت 
بنزیــن جلوگیری می شــد. رئیس وقت ســازمان برنامه  و 
بودجــه در زمان افزایش قیمت بنزیــن اعلام کرده بود که 
یکی از اهداف گران ترکردن بنزیــن بازتوزیع درآمد حاصل 
بین مردم بوده و از شــروع توزیع انتقالی یارانه های نقدی 
بین ۱۸ میلیون خانوار کشور گزارش داده بود. اگر شناسایی 
خانوار ها درست انجام شده باشد این انتقال می توانست تا 
حدودی از گسترش فقر جلوگیری کند. از آنجا که هم اکنون 
و در دو ســال بعد از افزایش قیمت بنزین در ســال ۱۳۹۸ 
سطح عمومی قیمت ها به شــدت افزایش یافته و مطابق 
گزارش های رسمی شــمار خانوار های زیر خط فقر نسبت 
به آن سال بیشتر شده اســت شایسته بود گزارشی رسمی 
از نحوه اجرا و نتایج افزایش قیمت بنزین در ســال ۱۳۹۸ 
منتشر می شــد تا بتوان ارزیابی دقیقی از نتایج این افزایش 

قیمت بنزین به دست آورد.
حوادثی که با افزایش قیمت بنزین آبان ۱۳۹۸ روی داد 
حساسیت های اجتماعی-سیاسی اصلاح یارانه های پنهان 
انرژی را نشــان داد. ایراد بزرگی که بــه این برنامه اصلاح 
قیمت یک حامل انرژی مهم گرفته شــده اســت، به عدم 
زمینه ســازی لازم برای اجرای آن و نیــز افزایش ناگهانی 
قیمــت یک حامل انــرژی خارج از چارچــوب یک برنامه 
همه جانبه اصلاح حامل های انــرژی برمی گردد. افزایش 
ناگهانی و چندبرابری قیمت بنزین بدون اطلاع رسانی های 
قبلی به مردم و دادن آگاهی های لازم نســبت به ضرورت، 
اهــداف، نحوه اجــرا و چگونگی انتقال بخشــی از درآمد 
حاصلــه به خانوار های کم درآمد شــوک بزرگی بر جامعه 
وارد کــرد و اعتراض هــای زیــادی در شــهرهای مختلف 
کشور برانگیخت که پیامدهای تأسف آوری داشت. بنابراین 
متقاعدکردن جامعه نسبت به ضرورت و نیز انتفاع اکثریت 
جامعه از اجــرای یک برنامه اصــلاح یارانه های انرژی از 
الزامات اجرای این برنامه ها و ویژگی های حکمرانی خوب 
اســت. گفت وگو و تبادل نظر با مردم و گذاشــتن جزئیات 
اصلاحــات برای ایجاد حس مالکیت اصلاحات از ســوی 

مردم حیاتی است.
اصولی که برای موفقیت اصلاح نظــام یارانه ها باید در 

نظر گرفت
در ادبیات اقتصادی اعطای یارانه های پنهان به طورکلی 
و یارانه های انرژی فســیلی به خصوص، سیاست اقتصادی 
غیر اصولی محسوب می شود که از جهات مختلف به نظام 
اقتصادی و اجتماعی آســیب می زند و چنانچه در شرایطی 
ضــرورت یابد، باید با برنامه مشــخص بــرای مدتی کوتاه و 
مشــخص اجرا و پس از رفع ضرورت حذف شود. صندوق 
بین المللی پول در گزارشی (IMF, 2013b) تأکید می کند که 
سوبسیدهای سوخت فســیلی به طور بنیادی ناپایدار است، 
آثار مخرب اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی آنها شدید و 
شامل اختلال در بازارها، ایجاد بار سنگین مالی برای دولت، 
افزایش انتشــار گازهای گلخانه ای، فقر و نابرابری درآمدها 
اســت. بنابراین در بحث یارانه های انرژی بحث های نظری 
و تجربه کشــورهای مختلف برای حــذف یارانه های انرژی 
فســیلی با هدف حداقل کردن اثرات منفــی کوتاه مدت این 
تغییر سیاســت بر تولیدکنندگان و خانوار ها مورد توجه قرار 
می گیــرد. موارد زیر را می توان خلاصه اصولی دانســت که 
برای حذف یارانه های انرژی های فسیلی پیشنهاد شده است.
- ارتبــاط متقابل با جامعه و جبران اثرات منفی حذف 
یارانه هــا بــرای مدیریت اقتصاد سیاســی کلیدی اســت. 
چنانچه یارانه های انرژی بــدون ملاحظات جبرانی حذف 
شــوند، ممکن اســت هم خانوار ها و هــم تولیدکنندگان 
در کوتاه مــدت متضــرر شــوند. لازم اســت یــک کارزار 
فراگیر اطلاع رســانی به موقع، شــفاف و قابل اعتماد برای 
آگاهــی دادن به جامعه از منافع کلی اصلاحات یارانه ها و 
برنامه های دولت برای کنترل شوک های قیمتی که ممکن 
است متعاقب حذف یارانه ها پیش آید و جبران ضرر و زیان 
گروه هایی که در کوتاه مدت متضرر می شــوند، انجام شود. 
پرداخت های انتقالی به گروه های هدف هم از لحاظ نظری 
و هم در تجربه کشــورها از بهترین شــیوه های اتخاذشده 
بــرای آماده کردن زمینه بــرای حذف یارانه هــای انرژی و 

خنثی کردن اثرات منفی آن بوده است.
- اصلاح نظام یارانه ها فرصت مناســبی برای تقویت 
سیســتم حمایتی کشــور و تأمین اجتماعی از خانوار های 
کم درآمد و گروه های هدف اســت. در کشــور مــا که این 
شــبکه حمایتی وجود دارد، اصلاح نظــام یارانه ای را باید 
به فرصتی برای تقویت و کارایی بیشــتر ایــن نظام تبدیل 
کــرد؛ به طوری که بتوان حتی در بلندمدت با حداقل هزینه 
اجرائــی از خانوار های کم درآمد و گروه های هدف از طریق 

پرداخت های انتقالی یا کمک های مستقیم حمایت کرد.
- اســتقرار سیســتمی بــرای ســرمایه گذاری مجدد و 
توزیع مناســب درآمدهای حاصل از منطقی کردن قیمت 
حامل های انرژی. این ســرمایه گذاری ها طبعا باید از طریق 
ایجاد نهادهای مناســب ســازگار با راهبرهــای بلندمدت 
توســعه و کارایی انرژی در کشــور باشــد. چنانچه منابع 
حاصل از منطقی کردن قیمت حامل های انرژی با شفافیت 
و کارایی و نهادینه شــده سرمایه گذاری شود، می تواند خود 
شــیوه ای برای بازگرداندن منافع حاصل از حذف یارانه ها 
به شهروندان باشد. این موضوع به خصوص در کشورهای 
با منابع غنی انرژی مانند کشــور ما که دارای صندوق های 
توســعه بین  نسلی از محل درآمدهای منابع انرژی هستند 
اهمیت دارد و ضروری است برنامه های ارتقای فناوری های 

انــرژی از محل درآمدهای منطقی کردن قیمت حامل های 
انرژی با برنامه های توســعه ای بین نســلی صندوق های 
توسعه سازگار شوند. به هرحال با توجه به ماهیت سیاسی 
اقتصاد انرژی موفقیت این اقدامات مستلزم هماهنگی های 
لازم بیــن بازیگــران سیاســی مؤثــر در تصمیم گیری های 

راهبردی اقتصادی کشور است.
- مدیریت نوسانات قیمتی انرژی از طریق هموارکردن 
نوســانات در فواصل زمانی مناســب بــرای انتقال تغییر 
قیمت های بین المللی به داخل کشــور. ایــن موضوع در 
جریان اصلاح نظام یارانه های انــرژی و بعد از آن تا زمان 
انطباق کامل بازار های داخلی کشور با بازارهای بین المللی 
انرژی اهمیت دارد. تجربه اصلاحات اخیر نظام یارانه های 
انرژی در برزیــل، هند، اندونزی و دیگر کشــورها می تواند 
مورد توجه قرار گیرد. ســازوکارهای مختلفی برای انطباق 
خودکار قیمت های انرژی در داخل با بازارهای بین المللی 
در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که از 
آنها هم می توان اســتفاده کرد. در عین حال لازم است به 
زمان مناسب و تدریجی بودن و شفافیت اقدامات در اجرای 

برنامه حذف یارانه های انرژی تأکید کرد.
- عــلاوه  بــر مقررات زدایی از قیمت هــای اداری برای 
حامل های انرژی، سیاســت های تکمیلی هم لازم اســت. 
شــواهد زیــادی از کشــورهای مختلف حاکی اســت که 
خانوار هــا و تولیدکننــدگان به خصــوص در کوتاه مدت با 
موانع مختلفی برای تطبیق شــرایط خــود با قیمت های 
غیر سوبسیدی مواجه هســتند. برای تطبیق با قیمت های 
غیــراداری و متغییــر حامل هــای انرژی غیرسوبســیدی 
ســرمایه گذاری ها مختلف و زمان مناســبی بــرای ارتقای 
فناوری های مناســب لازم اســت. بنابراین اصلاحات نظام 
سوبســید انرژی را درواقع باید به عنوان جــزء و مؤلفه ای 
از اصلاحــات بزرگ تــر اقتصادی شــامل ایجاد سیســتم 
قیمت گذاری غیردولتی قیمــت حامل های انرژی، اصلاح 
رابطــه مالی دولــت و بخش نفــت و گاز و ســایر منابع 
پایان پذیر، اصلاح مالیه دولت (هم در بخش مخارج و هم 
در ســاختار درآمدها) و موازنه بودجه دولت و اصلاحات 
اقتصاد کلان از جمله اصلاح ساختار بازارهای مالی و پولی 

و سیستم بانکی در نظر گرفت.
اصلاحات نظام یارانه انــرژی مقدمه اصلاحات بنیادی 

در اقتصاد
بنا بــر مطالبی که گذشــت، ضــرورت اصــلاح نظام 
یارانه ای کشــور ایجاب می کند هر چــه زودتر برنامه دقیق 
و حساب شــده ای برای این منظور تنظیم شــود. بااین  حال 
باید توجــه کرد موفقیــت در اجرای این برنامه مســتلزم 
رعایت اصول یادشــده از نظر اقناع افکار عمومی و جلب 
اعتماد جامعه نسبت  به ضرورت این اصلاحات، شناسایی 
گروه های هدف و تنظیم برنامه پرداخت های انتقالی برای 
خنثی کــردن تأثیر افزایش قیمت حامل هــای انرژی، زمان 
مناسب اجرای برنامه و شــفافیت در نحوه اجرا و هدایت 
درآمدهای ایجاد شــده برای حمایــت از گروه های هدف، 
ســرمایه گذاری در فناوری های نوین ارتقای کارایی انرژی، 
هماهنگــی بین بازیگران سیاســی و گروه های اجتماعی-
اقتصــادی ذی نفــع در این اصلاحــات، ایجــاد نهادهای 
غیردولتی قیمت گذاری حامل های انرژی در پایان اصلاحات 
نظام یارانه ها و زمینه ســازی بــرای اصلاحات مرتبط دیگر 
اســت. این اصلاحات بنیادی دامنه وسیعی از ایجاد نهاد 
غیردولتی قیمت گذاری انرژی، تکمیل و کارآمدکردن شبکه 
حمایتــی و تأمین اجتماعی در کشــور، اصلاح روابط مالی 
دولت با بخش نفــت و منابع پایان پذیــر، ایجاد یک نظام 
مالیاتی مبتنــی  بر نظریه های نوین اقتصــادی از نرخ های 
بهینه مالیات ها و تجربه های موفق کشورها در ایجاد نظام 
هوشــمند مالیاتی همراه با بازنگری در کل نظام ناکارآمد 
مالیاتی کنونی کشــور، تنظیــم نظام بودجــه ای مبتنی بر 
عملکرد و نتیجه،۴ برنامه ارتقای کارایی دستگاه اجرائی و 
اصلاحات بازارهای مالی و پولی و نظام بانکداری کشور را 
در بر می گیرد. برای اجرای تمام این اصلاحات، نظریه های 
علمــی و تجربیــات کشــورهای مختلف و خوشــبختانه 
اقتصاددانان تحصیل کــرده و نیروی زبده کارشناســی در 
داخل کشــور وجود دارد. البته در صورت لزوم می توان از 
کمک های کارشناسی سازمان های بین المللی ذی ربط نیز 
اســتفاده کرد. امید است حال که گفته می شود هماهنگی 
زیادی بین مراکز قدرت سیاســی و تصمیم گیری های کلان 
اقتصادی در کشــور ایجاد شده است، مسئولان امر متوجه 
خطیربودن شــرایط شــده، فرصت را غنیمت شمرده و با 
عزم و اراده ای قوی چهار سال آینده را به دوران اصلاحات 
واقعی نظام اقتصادی ایران تبدیل کنند. ممکن اســت این 

فرصت ها تکرار نشود.
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اصلاح نظام یارانه ها مقدمه اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور

در ادبیات اقتصادی اعطای 
یارانه های پنهان به طورکلی و 

یارانه های انرژی فسیلی به خصوص، 
سیاست اقتصادی غیر اصولی 
محسوب می شود که از جهات 

مختلف به نظام اقتصادی و 
اجتماعی آسیب می زند و چنانچه 
در شرایطی ضرورت یابد، باید با 

برنامه مشخص برای مدتی کوتاه و 
مشخص اجرا و پس از رفع ضرورت 

حذف شود
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کسری عظیم بودجه بخش عمومی از چالش های بزرگ 
هر دولتی اســت؛ اما در کشــوری مانند ایران که بخش 
درخور توجهــی از فعالیت های اقتصادی در آن در گرو 
مخــارج جاری و هزینه های عمرانی دولت اســت، این 
چالش به مراتب بزرگ تر اســت. در شرایط تحریم های 
ســنگین بین المللی که دولــت را از بخــش بزرگی از 
درآمدهــای خود محــروم کرده و نیــز در وضعیتی که 
مبارزه با بیماری همه گیر کووید ۱۹، از جمله تأمین واکسن 
مورد نیاز جمعیت ۸۴ میلیونی کشور و نیز جبران تبعات 
تعطیلی هــا و اختلال هــا در فعالیت هــای اقتصادی 
ناشــی از این بیماری همه گیر، افزایش مخارج دولت را 
اجتناب ناپذیر کرده است، تأمین کسری عظیم بودجه را 
می توان امری خطیر و آزمونی ســخت برای دولت تازه 
برسرکار آمده دانســت؛ اما واقعیت سخت آن است که 
بدون حــل این معضل بزرگ امــکان تحقق وعده های 
انتخاباتــی دولت جدید ممتنع اســت و نظر به محیط 

عمومی اقتصاد کشــور از تورم تازنــده هم زمان با رکود 
فعالیت های اقتصادی و بی کاری گســترده تا گســترش 
فقر و توزیع نابرابر فرصت ها و درآمدها، شکست دولت 
در تحقــق وعده های خود می تواند پیامدهای ســنگین 
اجتماعی و سیاسی داشته باشد. بنابراین بررسی راه های 

تأمین کسری بودجه دولت حائز اهمیت بسیاری است.
نکته این مقاله آن است که بدون تردید یکی از ارکان 
تأمین کسری عظیم بخش عمومی را باید منطقی کردن 
قیمت کالاها و خدماتی دانست که دولت ارائه می دهد 
و یارانه های پنهان به  ویژه یارانه های انرژی سهم بزرگی 
در ایــن مهم دارنــد. بنابراین اصلاح نظــام یارانه های 
کشــور از هر نظر اولویت دارد؛ اما باید توجه کرد که این 
اصلاحات نباید صرفا برای ایجاد درآمد و تأمین کســری 
بودجه برای چند ســالی که کشــور تحــت تحریم های 
اقتصادی است صورت گیرد، بلکه هدف آن باید ارتقای 
کارایی انــرژی و به طورکلــی کارایی عوامــل تولید در 
اقتصاد کشور باشــد. این مهم نیز مستلزم نهادسازی و 
اجرای مجموعه ای از اصلاحــات بنیادی مانند اصلاح 
نظــام مالی دولت (هــم در بخش درآمدهــا و هم در 
مدیریــت مخارج آن) و تعادل بخشــیدن بــه بازارهای 

چهارگانه کار، کالا و خدمات، پول و سرمایه است.

 مهدى عسلى


